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آيا در دوران دانش��جويي با شهيد دستغيب آشنائي 
داشتيد؟

ايشللان‌امام‌جماعت‌مسللجد‌جمعه‌بودند‌و‌با‌آهنگ‌
خاصللي‌که‌دعاي‌کميل‌را‌برگللزار‌مي‌کردند،‌من‌هم‌
از‌مجلس‌ايشان‌اسللتفاده‌مي‌کردم.‌روحاني‌محترمي‌
به‌نام‌آقاي‌نجابت‌از‌دوسللتان‌نزديک‌شهيد‌دستغيب‌
بودند‌که‌سللبک‌خاصي‌هم‌داشتند‌و‌من‌در‌کازرون‌
از‌اوضاع‌و‌احوالشللان‌از‌نزديک‌خبر‌داشللتم.‌ايشان‌
يارگيري‌هاي‌خاصي‌مي‌کردند.‌من‌از‌سللال‌هاي‌دوره‌
دانش‌آموزي‌در‌جلسات‌دوشنبه‌شب‌مرحوم‌آيت‌الله‌
محاتي‌شللرکت‌مي‌کردم‌و‌با‌ايشان‌نزديکي‌خاصي‌
داشللتم‌و‌متوجه‌شللدم‌که‌وضعيت‌بعضللي‌از‌آقايان‌
نسللبت‌به‌واقعيت‌تشلليع،‌يللک‌راه‌انحرافي‌و‌نوعي‌

صوفي‌گري‌است.‌
در‌دوره‌دانشللجوئي‌چللون‌امکانللات‌مالي‌من‌خيلي‌
ضعيف‌بللود‌و‌نمي‌توانسللتم‌جائللي‌را‌اداره‌کنم،‌به‌
مدرسلله‌علميه‌قللوام‌روي‌آورده‌و‌در‌آنجا‌حجره‌اي‌
داشتم‌که‌همجوار‌با‌حجره‌آقاي‌نجابت‌بود.‌ايشان‌از‌
وقتي‌که‌از‌مدرسلله‌وارد‌مي‌شدند،‌سرشان‌زير‌بود‌و‌
چپ‌و‌راست‌را‌نگاه‌نمي‌کردند‌و‌اگر‌کسي‌هم‌سام‌
مي‌کرد،‌‌به‌زور‌لبشان‌تکان‌مي‌خورد.‌ايشان‌مي‌رفتند‌
به‌اتاقي‌و‌افراد‌و‌اشللخاص‌خاصي‌هم‌مي‌آمدند‌و‌به‌
آن‌اتللاق‌مي‌رفتند.‌من‌خودم‌نديدم،‌‌ولي‌شللنيدم‌که‌
اينها‌بنا‌بر‌»الله‌جميل‌و‌يحب‌‌الجمال«‌آدم‌هاي‌جميل‌
را‌دوسللت‌مي‌داشللتند‌و‌يکي‌از‌آقايانللي‌هم‌که‌الان‌
خود‌را‌به‌عنوان‌مرجع‌معرفي‌کرده،‌همراه‌ايشان‌بود.‌
في‌الجمله‌آقاي‌دسللتغيب،‌نه‌به‌شللکل‌علني،‌با‌اينها‌‌

همراهي‌مي‌کرد.
آي��ا ش��ما درباره اي��ن مباحث اعتراضي به ش��هيد 

دستغيب داشتيد؟
بلله‌عنللوان‌اينکه‌علنا‌وارد‌شللويم‌خير.‌مللن‌در‌عين‌
حال‌باخبر‌شللدم‌که‌آقاي‌آسيد‌هاشم‌قرار‌است‌داماد‌

ايشان‌بشود‌و‌شللد.‌آيت‌الله‌محاتي‌تنها‌روحاني‌آن‌
زمان‌بودند‌که‌خط‌مشي‌اجتماعي‌صريح‌و‌با‌آيت‌الله‌
کاشللاني‌در‌جريان‌نهضت‌نفت‌هماهنگي‌داشللتند‌و‌
در‌شلليراز‌فتوا‌دادند‌و‌پشتيباني‌کردند‌و‌از‌تمام‌مردم‌
شلليراز،‌غيللر‌از‌توده‌اي‌ها‌حمايت‌کردنللد.‌مجموعه‌
روحانيوني‌هم‌که‌با‌آيت‌الله‌محاتي‌همراهي‌داشتند‌
و‌همگام‌بودند،‌‌مشللخص‌بود،‌وليکن‌شهيد‌دستغيب‌
و‌مرحللوم‌نجابت‌در‌برناملله‌حمايت‌از‌نهضت‌نفت‌

نبودند.
اش��اره داش��تيد كه بعدها مراودات ش��ما با شهيد 
دستغيب در مسجد عتيق بيش��تر شد. اين مراودات 

به چه شكل بود؟
شللهيد‌دسللتغيب‌غير‌از‌اينکه‌آهنگ‌دعا‌خواندنشان‌
مخصوص‌خودشان‌بود‌و‌جذابيتي‌داشت،‌به‌مطالب‌
اجتماعي‌و‌عدالت‌و‌مظلوميت‌و‌مخالفت‌با‌سيسللتم‌
حاکم‌هم‌ورود‌داشللتند‌که‌براي‌ما‌جالب‌بود،‌چون‌

من‌مسئول‌انجمن‌اسامي‌دانشجويان‌بودم.
آيا ايشان در جريان فعاليت هاي انجمن هم بودند؟

ما‌بيشللتر‌با‌آقاي‌محاتي‌ارتباط‌داشللتيم‌و‌جلسات‌
محرمانه‌اي‌را‌با‌ايشان‌برگزار‌مي‌کرديم.

از س��ال 42 به بعد رابطه ش��هيد دستغيب و آيت الله 
محلاتي چگونه بود؟

بللد‌نبود،‌‌ولي‌وقتي‌انقاب‌به‌پيروزي‌رسلليد،‌ما‌يک‌
کميتلله‌هماهنگي‌داشللتيم‌و‌من‌هم‌عضللو‌اين‌کميته‌

بودم.‌اين‌کميته‌هم‌مورد‌حمايت‌آيت‌الله‌محاتي‌بود‌
و‌هم‌شهيد‌دستغيب‌از‌آن‌پشتيباني‌مي‌کردند.

برنامه كميته هماهنگي چه بود؟
آيت‌الله‌دستغيب‌شهردار‌وقت‌را‌که‌از‌زمان‌شاه‌بود‌و‌
در‌دولت‌موقت‌هم‌به‌کارش‌ادامه‌داد،‌مورد‌حمايت‌
قللرار‌داد‌و‌آقاي‌مجدالدين‌محاتي‌از‌آقاي‌حمزوي‌
کلله‌از‌تهران‌آمده‌بود‌حمايت‌کللرد‌.‌مجموعه‌اي‌که‌
الان‌در‌اختيللار‌بنياد‌شللهيد‌هسللت،‌در‌اختيار‌ما‌بود‌
و‌کميتلله‌ما‌در‌اينجا‌متمرکز‌شللد‌و‌آقاي‌حمزوي‌را‌
به‌آنجا‌آوردند‌و‌جايگزين‌کردند.‌کسللان‌ديگري‌هم‌
آمدنللد‌و‌متاسللفانه‌تحت‌عنوان‌حمايللت‌از‌ما،‌قالي‌
بردند،‌‌فرش‌بردند،‌وسللايل‌بردند.‌ما‌معترض‌بوديم،‌
ولي‌متاسللفانه‌توجه‌نشللد.‌اينها‌نفرات‌خاصي‌را‌به‌
صورت‌مسلللح‌در‌خدمت‌خللود‌گرفته‌بودند‌که‌پايه‌
قدرتشللان‌شد‌و‌بعدها‌هم‌موفقيت‌هاي‌دنيائي‌زيادي‌

را‌به‌دست‌آوردند.
از س��خنراني ايش��ان در مورد جش��ن هنر ش��يراز 

خاطره اي داريد؟
من‌دانشللجو‌بودم‌و‌نسللبت‌به‌اين‌مسللئله‌حرکت‌و‌
جنبشي‌را‌داشللتيم.‌آيت‌الله‌محاتي‌کسالت‌داشتند‌و‌
به‌بوشللهر‌رفته‌بودند.‌ما‌با‌پسرشللان،‌آقا‌مجدالدين‌
تماس‌گرفتيم‌و‌گفتيم‌مسللئله‌جشن‌هنر‌شيراز‌خيلي‌
نگران‌کننده‌است‌و‌ايشان‌بايد‌حرکتي‌بکنند‌و‌حداقل‌
بازار‌را‌تعطيل‌کنند.‌من‌چيز‌بيشتري‌به‌ذهنم‌نمي‌آيد‌
جز‌اينکه‌ما‌دانشجويان‌دنبال‌برنامه‌آيت‌الله‌محاتي‌
بوديللم‌که‌فتللوا‌بدهند.‌آقا‌مجدالديللن‌گفت‌مي‌روم‌

بوشهر‌و‌فتوا‌را‌مي‌گيرم‌که‌رفت‌و‌نشد.
آي��ا ش��هيد دس��تغيب قب��ل از پي��روزي انقلاب با 

دانشگاهيان روابط حسنه اي داشتند؟
به‌هرحال‌ما‌با‌ايشللان‌بوديم.‌شللهيد‌دستغيب‌در‌طي‌

دعاي‌کميلشان‌مطالب‌ضد‌نظام‌هم‌مي‌گفتند.
از راه پيمائي ه��اي س��ال 5 و 57 خاطره اي را به ياد 

شهيد‌دستغيب‌غير‌از‌اينكه‌آهنگ‌دعا‌
خواندنش�ان‌مخصوص‌خودش�ان‌بود‌و‌
جذابيتي‌داش�ت،‌به‌مطالب‌اجتماعي‌و‌
عدالت‌و‌مظلوميت‌و‌مخالفت‌با‌سيستم‌
حاك�م‌ه�م‌ورود‌داش�تند‌كه‌ب�راي‌ما‌

دانشجويان‌جالب‌بود.

»ش�هيد دستغيب و جريانات دانش�جوئي« در گفت و شنود شاهد 
ياران با دكتر محمدحسن طاهري

همواره از عدالت اجتماعي سخن مي گفتند ...

جريان��ات دانش��جوئي ب��ه عن��وان يكي از 
تاثيرگذارترين عوامل پيشبرد انقلاب همواره 
م��ورد توجه بوده و تعام��ل بين روحانيت و 
دانش��جويان ثمرات ارزشمندي داشته است. 
دكتر طاهري از مبارزين باسابقه دانشجوئي از 

اين تعاملات سخن مي گويد.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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داريد؟
ايشللان‌شللرکت‌مي‌کردنللد.‌من‌چللون‌جللزو‌کميته‌
هماهنگي‌هللا‌بودم،‌از‌نزديللک‌در‌جريان‌برنامه‌ريزي‌
و‌هماهنگي‌اين‌راه‌پيمائي‌ها‌بودم‌و‌شهيد‌دستغيب‌و‌

بقيه‌روحانيون‌حضور‌پيدا‌مي‌کردند.
در واكنش به شهادت مرحوم آيت الله سيد مصطفي 
خميني ظاهرا مجلس��ي در ش��يراز گرفته شد. از آن 

روز خاطره اي داريد؟
بله،‌شللهيد‌آيت‌الله‌دستغيب‌چهلم‌ايشان‌را‌اعام‌کرد‌
و‌اتفاقا‌جمعيت‌زيادي‌هم‌آمد.‌سللخنران‌خود‌شهيد‌
بودند.‌ساواک‌ماشللين‌آتش‌نشاني‌آورد‌و‌روي‌مردم‌
آب‌پاشيدند‌و‌آنها‌را‌پراکنده‌کرد.‌مرحوم‌پدر‌من‌که‌
در‌ميان‌جمعيت‌بود،‌آب‌با‌فشللار‌به‌صورت‌ايشللان‌

خورده‌بود‌که‌تا‌مدتي‌صورتشان‌متورم‌بود.
من‌در‌مجلس‌حضور‌داشتم‌و‌همراهان‌بازاري‌شهيد‌
دسللتغيب‌در‌آنجا‌بودند.‌يکي‌از‌آنها‌بعدها‌که‌منافع‌
زيادي‌را‌هم‌بلله‌خود‌اختصاص‌داد،‌صحبت‌مي‌کرد‌
و‌گفت‌که‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌را‌فرستاديم‌عمره.‌گفتم‌
شما‌مردم‌شلليراز‌را‌از‌وجود‌ايشللان‌محروم‌کرديد.‌
شللهيد‌به‌حللج‌عمره‌و‌بعللد‌هم‌کربا‌رفتنللد‌و‌بعد‌
هم‌خدمت‌امام‌شللرفياب‌شدند.‌شللهيد‌دستغيبي‌که‌
برگشللتند،‌با‌شهيد‌دستغيب‌قبلي‌خيلي‌فرق‌داشتند‌و‌
بسلليار‌انقابي‌و‌امامي‌تر‌شده‌بودند‌و‌مي‌گفتند:‌»من‌

اطاع‌الخميني‌فقد‌اطاع‌الله«
از راه پيمائي عاش��وراي سال 57 كه شهيد دستغيب 

سخنران بودند،  چه خاطراتي داريد؟
مللا‌برگزارکننللده‌ايللن‌راه‌پيمائي‌بوديللم.‌تجمع‌ما‌از‌
شللاه‌چراغ‌بود.‌از‌آنجا‌شللروع‌کرديللم‌و‌تا‌چهار‌راه‌
نمازي‌وشللهرداري‌آمديللم‌و‌جمعيت‌را‌به‌سللمت‌
بيمارستان‌نمازي‌هدايت‌کرديم.‌شهيد‌دستغيب‌نماز‌
ظهر‌عاشللورا‌را‌اقاملله‌کردند.‌شللعارها‌و‌برنامه‌ها‌را‌

بچه‌هاي‌ما‌هدايت‌کردند.
شللهيد‌دسللتغيب‌خيلي‌به‌ما‌محبت‌داشللتند‌و‌به‌هم‌
نزديک‌بوديم.‌عده‌اي‌از‌نزديکان‌تند‌ايشان‌برخوردي‌
با‌آقاي‌استاندار‌کردند‌و‌ايشان‌دلخور‌شد‌و‌قهر‌کرد‌

و‌به‌مشللهد‌رفت.‌ما‌خدمت‌شهيد‌دستغيب‌رسيديم‌
که‌يک‌نفر‌از‌دوستان‌را‌براي‌استانداري‌معرفي‌کنند.‌
مشاور‌آقاي‌دسللتغيب،‌آقاي‌موحد‌بودند.‌ايشان‌اين‌
مقام‌را‌نپذيرفت.‌من‌با‌شللهيد‌دستغيب‌تماس‌گرفتم‌
و‌ايشللان‌گفتند‌تو‌چرا‌خودت‌نمي‌پذيري؟‌گفتم‌من‌
به‌مصلحت‌نمي‌دانم.‌پرسلليدند‌چرا؟‌‌گفتم‌چون‌من‌
خانه‌ام‌کمي‌بزرگ‌اسللت‌و‌تندروهللا‌مرا‌به‌طاغوتي‌
بودن‌متهم‌مي‌کنند.‌گروه‌هاي‌شللبه‌مارکسيسللتي‌آن‌
زمان‌خيلي‌عليه‌ما‌شعار‌مي‌دادند.‌گفتم‌من‌نمي‌خواهم‌
عليه‌انقاب‌مطلبي‌گفته‌شود‌و‌نمي‌پذيرم.‌گفتند‌آقاي‌
دکتر‌مسللعود‌خاتمي‌را‌معرفي‌کنيد.‌ايشان‌مسئوليت‌
سپاه‌را‌هم‌داشللت‌و‌مناسب‌هم‌بود،‌ولي‌ايشان‌هم‌
نپذيرفتند.‌بالاخره‌آقللاي‌حاج‌طغي‌که‌در‌آموزش‌و‌
پرورش‌از‌نزديللکان‌دکتر‌پرورش‌بللود،‌اين‌مقام‌را‌
پذيرفت.‌آقاي‌ناطق‌نوري‌وزير‌کشللور‌بودند‌و‌ما‌با‌
ايشللان‌آشنائي‌داشللتيم‌و‌اصرار‌کرديم‌که‌آقاي‌حاج‌

طغي‌استاندار‌شود‌و‌ايشان‌هم‌پذيرفتند. 
سلله‌تا‌حادثلله‌با‌هم‌پيللش‌آمد.‌يکي‌اينکلله‌آيت‌الله‌
دسللتغيب‌شهيد‌شد،‌بنابراين‌برنامه‌اي‌که‌آقاي‌موحد‌
داشللتند،‌اجرا‌نشللد.‌تاش‌کردند‌که‌يکي‌از‌بستگان‌
شهيد‌دستغيب‌سمت‌امامت‌جمعه‌را‌بپذيرد.‌آيت‌الله‌
يزدي‌به‌شلليراز‌آمدند‌و‌حللدود‌يک‌هفته‌اي‌بودند‌و‌
جلسه‌اي‌هم‌داشتيم.‌چون‌من‌آن‌موقع‌عضو‌شوراي‌
مرکزي‌حزب‌جمهوري‌اسللامي‌بللودم.‌هنوز‌معلوم‌
نشللد‌که‌چه‌کسي‌امام‌جمعه‌باشللد.‌آقاي‌يزدي‌در‌

آن‌جمع‌اشللاره‌کللرد‌که‌به‌نظرتللان‌نمي‌آيد‌که‌آقاي‌
حائري‌بللراي‌اين‌برنامه‌مناسللب‌باشللند؟‌بعضي‌از‌
افراد‌موضع‌گرفتند.‌کسللاني‌که‌در‌اين‌برنامه‌‌ها‌خيلي‌
فعاليت‌داشللتند،‌بعضي‌از‌اصحاب‌مسجد‌قبا‌)مسجد‌

آتشي‌ها(‌بودند.
حضور ذهن داريد اس��تانداري كه رفتند چه كسي 

بودند؟
آقاي‌محمدنبي‌حبيبي‌بودند.‌مسجد‌آتشي‌ها‌برخورد‌
درستي‌نداشللتند‌و‌ايشان‌حق‌داشللتند‌که‌بروند.‌در‌
دوران‌فعاليت‌هاي‌انتخاباتي‌هم‌يادم‌هسللت‌که‌آقاي‌
حبيبي،‌جال‌الدين‌فارسللي‌را‌بردند‌خدمت‌شللهيد‌

دستغيب.‌
از نماز جمعه هاي ش��هيد دس��تغيب خاطراتي را به 

ياد داريد؟
ايشللان‌ابتدا‌نمازها‌را‌در‌محوطه‌شاه‌چراغ‌و‌بعد‌در‌
مسللجد‌وکيل‌برگزار‌مي‌کردند.‌تمام‌صحن‌مسللجد‌
وکيل‌پر‌از‌جمعيت‌مي‌شد‌و‌بعد‌مي‌آمد‌تا‌خيابان‌هاي‌
اطراف‌و‌مي‌رفت‌تا‌فلکه‌شهرداري.‌ايشان‌در‌رکعت‌
اول‌سللوره‌جمعه‌و‌در‌رکعت‌دوم‌سللوره‌منافقين‌را‌

مي‌خواند.
يک‌بار‌هم‌در‌خدمت‌آيت‌الله‌بهشتي‌که‌من‌ميزبانشان‌
بودم،‌به‌نماز‌شللهيد‌دسللتغيب‌و‌بعد‌هم‌به‌منزلشان‌
رفتيم.‌خدمت‌شللهيد‌بهشتي‌به‌منزل‌آيت‌الله‌محاتي‌
هم‌رفتيم‌و‌از‌راهنمايي‌هاي‌ايشللان‌هم‌اسللتفاده‌شد.‌
آيت‌الله‌رباني‌شيرازي‌هم‌حضور‌داشتند.‌گفتگوهاي‌
خاصللي‌درباره‌مسللائل‌شللرعي‌و‌حقوقي‌بللود.‌بعد‌
خدمت‌شللهيد‌دستغيب‌رسلليديم‌و‌ناهار‌را‌خدمت‌
ايشللان‌بوديم‌و‌درباره‌اصل‌ولايللت‌فقيه‌در‌مجلس‌
خبرگان‌صحبت‌شد.‌محور‌گفتگو‌اين‌بود‌که‌چگونه‌

اين‌اصل‌را‌در‌قانون‌اساسي‌بگنجانند.
يک‌جلسلله‌هم‌در‌حضور‌بني‌صدر‌تشکيل‌شد.‌پيش‌
از‌فعاليت‌‌انتخاباتي‌بود.‌من‌هم‌در‌آن‌جلسلله‌بودم.‌
بني‌صدر‌داشت‌با‌سبيلش‌بازي‌مي‌کرد.‌شهيد‌دستغيب‌
گفتند‌اين‌حاج‌سيد‌جوادي‌چرا‌اين‌مطالب‌را‌عنوان‌
مي‌کند‌که‌خميني‌ها‌و‌مذهبي‌ها‌انقاب‌کردند‌و‌بهتر‌
اسللت‌که‌اينها‌بروند‌در‌حوزه‌و‌مسللجد‌و‌مدرسه‌و‌
اداره‌مملکت‌را‌به‌دانشللگاهي‌ها‌بسپارند؟.‌بني‌صدر‌
گفللت‌که‌اين‌همللان‌چيزي‌اسللت‌کلله‌امريکايي‌‌ها‌

مي‌گويند،‌‌ولي‌بعدها‌اين‌حرف‌تزِ‌خود‌او‌شد.
بعضي‌از‌اطرافيان‌تاش‌داشتند‌که‌به‌شهيد‌دستغيب‌
القا‌کنند‌که‌بني‌صدر‌دوستدار‌انقاب‌و‌براي‌رياست‌
جمهوري‌فرد‌مناسللبي‌است‌و‌به‌اين‌ترتيب‌من‌غير‌
مستقيم‌شللهيد‌دسللتغيب‌را‌ترغيب‌کردند‌که‌ايشان‌
بني‌صللدر‌را‌براي‌رياسللت‌جمهللوري‌تائيللد‌کنند،‌
درحالي‌که‌ما‌به‌اتفاق‌جال‌الدين‌فارسي‌هم‌خدمت‌

ايشان‌رسيديم‌و‌ليکن‌پيدا‌بود‌که‌نشد.
در سال 60 ملاقاتي بين شهيد دستغيب و مقام معظم 
رهبري دي��داري صورت گرفت، آيا ش��ما حضور 

داشتيد؟
اولين‌بار‌که‌ايشللان‌به‌شلليراز‌تشللريف‌آوردند،‌من‌
ميزبانشللان‌بللودم‌و‌ماقاتي‌هم‌با‌آشلليخ‌صدرالدين‌
حائري‌داشللتيم.‌در‌آن‌موقع‌آيت‌الله‌خامنه‌اي‌نماينده‌
امام‌در‌شللوراي‌عالي‌دفاع‌بودند.‌در‌خدمت‌ايشان‌به‌
ديدار‌شللهيد‌دسللتغيب‌رفتيم‌و‌ناهار‌هم‌آنجا‌بوديم.‌
بحث‌ها‌هم‌بيشللتر‌در‌ارتباط‌بللا‌جبهه‌و‌بيرون‌آمدن‌

آبادان‌از‌حصر‌بود.

ايش�ان‌ابتدا‌نمازها‌را‌در‌محوطه‌ش�اه‌
چ�راغ‌و‌بعد‌در‌مس�جد‌وكي�ل‌برگزار‌
مي‌كردن�د.‌تم�ام‌صحن‌مس�جد‌وكيل‌
پر‌از‌جمعيت‌مي‌ش�د‌و‌بع�د‌مي‌آمد‌تا‌
خيابان‌ه�اي‌اط�راف‌و‌مي‌رفت‌تا‌فلكه‌
شهرداري.‌ايش�ان‌در‌ركعت‌اول‌سوره‌
جمعه‌و‌در‌ركعت‌دوم‌سوره‌منافقين‌را‌

مي‌خواند.
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